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كميك

دبير كارگروه نجات كشف رود:آلودگى كشف رود 
پس از تصفيه خانه اولنگ بيشتر مى شود

طرح: 
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نفر بعد
سنگ  اول

ما ايرانى ها، باهوش ترين مردم جهان هستيم. اصلا وقعى 
به پژوهش هاى جهانى نگذاريد. آن ها يك عده عقده اى 
هستند كه مى خواهند هوش سرشار ايرانى و آريايى را زير 
سؤال ببرند. آخر كدام عقل سالمى در جهان مى تواند بگويد 
كه هنگ كنگى ها و كره اى ها و ژاپنى ها با آن چشم هاى 
تنگشان از ما ايرانى ها با اين چشم هاى گشادمان باهوش تر 

هستند؟
شما اگر به آمار اختلاس و كلاهبردارى ها توجه كنيد، 
مى فهميد كه چه كسانى باهوش تر هستند. عمرا در كره و 
ژاپن حتى به عقلشان برسد كه اين طور مى شود اختلاس 
و كلاهبردارى كرد. قطعا آن مؤسسه اى كه گفته ايرانى ها 
پايين تر  جهانى  متوسط  از  و  دارند  هوشى 85  ضريب 
هستند، معيارهاى درستى براى سنجش هوش نداشته 

است.
اگر به راه هاى متنوع فريب كارى براى كسب درآمد نگاهى 
بينداريد، متوجه مى شويد كه ما ايرانى ها با اختلاف از 
كدام  بالاتريم.  دنيا  جاهاى  بقيه  از  هوشى  ضريب  نظر 

شركت خودروسازى در دنيا اين طور مى تواند خودروهاى 
بى مصرف خود را چند سال پيش از توليد در عرض چند 
ساعت بفروشد؟ در كدام كشور دنيا آدم ها از كنكور ورود 
به دانشگاه اين همه كسب درآمد مى كنند، در حالى كه 
از  بعد  كه  مى دانند  دانشگاه  به  ورود  متقاضيان  همه 
اين ها همه  بيكار و علاف خواهند شد؟  فارغ التحصيلى 

نشانه هاى نبوغ و هوش درخشان ايرانى و آريايى است.
خدا را شكر كه صداوسيما هم به تازگى در راستاى برملا 
تقلبى جهانى  پژوهشى  مؤسسات  كثيف  توطئه  كردن 
تمام  در  و  زده  استعداديابى  به  نتايج كذبشان دست  و 
تا  انداخته  راه  به  استعداديابى  برنامه  يك  شبكه هايش 
نشان دهد كه ما از كوچك و بزرگ و زن و مرد داراى چه 

استعدادهاى درخشان و نهفته اى هستيم.
يكى از استعدادهايى كه در اين برنامه ها به خوبى كشف 
شده، استعداد روپايى زدن و بازى با توپ ايرانى ها بوده 
است. ما خيلى خوب با توپ روپايى مى زنيم و اين نشان 
استعداد ديگرى كه كشف شده،  هوش سرشار ماست. 

استعداد پرش و جهش است. ما خيلى خوب مى پريم و 
مى جهيم. ما حتى با چشم بسته، خيار و موز را در دهان 
ديگران برش مى دهيم. حتى ما ايرانى ها هوش و استعداد 

عجيبى در نوشيدن و خوردن چاى و املت داريم.
در  حضور  با  و  داريم  داورى  استعداد  هم  ما  از  عده اى 
برنامه هاى استعداديابى به عنوان داور، كم كم استعدادهاى 
اگر سر سوزنى در مورد  خود را كشف مى كنيم. حتى 
فرهنگ و هنر و ورزش اطلاعى نداشته باشيم، در جايگاه 

داور مى توانيم بقيه را قضاوت كنيم.
كلا ما ايرانى ها همه با هم هستيم و همه از هوش سرشارى 
برخورداريم و هر كس هم كه منكر اين قضيه باشد، همگى 
به صفحه مجازى اش هجوم مى بريم و با گفت وگو بر سر 
خواهر و مادرش مجابش مى كنيم كه شكر اضافى نخورد.

تولد  و  مهاجرت  به  هم  حدمان  از  بيش  علاقه  علت 
بچه هايمان در خارج از ايران، اين است كه مى خواهيم 
قدرى ضريب هوشى اين كشورهاى عقب افتاده غربى را 

بالا ببريم.

ما ايرانی های باهوش
سنگين خواب
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مكان: سـتاد نام نويسـى بـراى انتخابات مجلس شـوراى 
اسلامى

 نفربعد؟
 سلام عليكم و رحمت ا... و بركاته.

 سـلام. لطفـا اين فـرم را تكميل بفرماييـد و مداركتان 
را طبـق ايـن يكـى فرم به مـن بدهيد.

 اين از مدارك، اين هم از فرم؛ قبلا كاملش كرده ام.
 شما فرم را از كجا آورده ايد؟

 اى آقـا! يـك جورى مى فرماييـد «از كجـا آورده ايد؟» 
انـگار بحـث، بحـثِ ثروت هاى بـادآورده اسـت! يك تكه 

كاغـذ كه ايـن حرف ها را نـدارد.
 نـه خـب! آخـر ايـن فـرم، فـرم دوره هاى قبل نيسـت 
و يك سـرى تغييـرات دارد كـه تـازه امـروز كـه روز اول 
ثبت نام اسـت، به دسـت ما رسـيده اسـت. برايم عجيب 

اسـت كه شـما ايـن را از كجـا آورده ايد؟
آورده ام؟!». درسـت اسـت  بـاز مى گوييـد «از كجـا   
كـه «مطالبه گـرى» و «شفاف سـازى» جـزو شـعارهاى 
تبليغاتـى مـن اسـت، ولى اين دليل نمى شـود كه شـما 
تـا كمـر سـر خـم بكنيـد در حريـم خصوصى مـن. من 
هيـچ چيـزى را از هيچ جـا نيـاورده ام. اگـر هـم چيـزى 

دارم، برايـم آورده انـد. مـن بارهـا گفتـه ام، بـه شـما هم 
مى گويـم؛ ما يـك قطعه زمين آبـا و اجدادى در شـمال 

داشـتيم كه سـال ها بـود...
تعريـف  مـن  بـراى  حريم سـلطان  قصـه  چـرا  آقـا   
دارم؟  شـما  حريـم  كارِ  بـه  چـه كار  مـن  مى كنيـد؟ 
رسـيده  چطـورى  فـرم  ايـن  پرسـيدم  فقـط  مـن 
دسـت شـما؟ ايـن داسـتان قطعـه زميـن را هـم از بـر 
هسـتم. شـما يـا خيلـى سـاده بـه سـؤال مـن جـواب 

مى دهيد يا ...
 بچه هاى بالا!

 آهـان! سـلام عليكـم! شـما مى فرموديـد مـن خـودم 
خدمت مى رسـيدم و مدارك و فرم ها را شـخصا تكميل 

مى كردم. خدمت دوسـتان سـلام برسـانيد.
 دوستان؟!

 مـن هميشـه دوسـت داشـتم جـزو بچه هـاى بـالا 
. شم با

 يعنى دبيرخانه؟
مى گوييـد  «وزارت»  بـه  اسـت؟  جديـد  پوشـش   

دبيرخانـه؟
 نـه، مـا بـه وزارت مى گوييـم وزارت! ضمنـا هيـچ  

ندارنـد. هـر  دوسـتان خاصـى در دبيرخانـه حضـور 
و  «يوگـى  كارتـون  مى كنـد  فكـر  ندانـد،  كسـى 
دوسـتان» اسـت! مـن كارمنـد وزارت كشـور هسـتم 
و فـرم را از بچه هـاى طبقـه بـالاى همين جـا يعنـى 
چهـل،  حـدود  كـردم.  تكميـل  و  گرفتـم  دبيرخانـه 
پنجـاه نفـر از همـكاران بـه قصـد خدمت رسـانى  در 
سـنگر ديگـرى مثـل مجلـس، از كار اسـتعفا داده ايـم 
شـما  بـراى  را  ثبت نـام  رونـد  اينكـه  بـراى  خـب  و 
راحت تـر كنيـم، فـرم را زودتـر از دبيرخانـه گرفتيـم. 
خودمـان همـه كارهـا را كرده ايم و شـما لازم نيسـت 
كـه  آمـدم  فقـط شـخصا  مـن  بكنيـد.  ديگـرى  كار 
رسـانه ها  بـا  هـم  و  بدهـم  تحويـل  را  مـدارك  هـم 
را  انتخابـات  در  و حضـورم  باشـم  داشـته  گفت وگـو 

پوشش بدهند.
 خيلـى ممنونـم. بفرماييـد. نفـر بعـد؟ يا بهتر اسـت 

بگويـم «همـكار بعد»؟
پى نوشـت: در خبرهـا آمـده بـود «تاكنـون در وزارت 
كشـور حـدود 50 نفـر از مديـران بـراى شـركت در 
انتخابـات مجلـس شـوراى اسـلامى از سـمت خـود 

اسـتعفا داده انـد.»
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جيك و پوك

با رکوردی تازه 
نام آور شديم

در حاشيه افزايش مصرف آب 
هم زمان با گرماى هوا  

ما به شدت آب مصرف مى كنيم
بى نهايت آب مصرف مى كنيم

در سفر، در خانه يا هنگام كار
طبق عادت آب مصرف مى كنيم

زير دوشيم و همه خواننده ايم
غرق لذت آب مصرف مى كنيم

در ميان شست وشوى ظرف ها
حين صحبت آب مصرف مى كنيم

صرفه جو هستيم پيش ديگران
توى خلوت آب مصرف مى كنيم

سفره هاى آبمان خشكيده اند
با شكايت آب مصرف مى كنيم

قطره قطره آب دارد مى رود
عين ساعت آب مصرف مى كنيم

گاه هم وجدانمان آسوده نيست
با ندامت آب مصرف مى كنيم

مشهد و شيراز، تهران، اصفهان
در رقابت آب مصرف مى كنيم

با ركوردى تازه نام آور شديم
با چه شوكت آب مصرف مى كنيم

جيره بندى هم شود روزى اگر
عين شربت آب مصرف مى كنيم

تا بدون آب باشد نسل بعد
خوب و راحت آب مصرف مى كنيم

حرف آخر! هموطن كم آبى است
اين قَدَر هى آب را مصرف نكن!

سحر قريشى كارگردان مى شود

  مهديه  
  جوادى 

 آفتاب اقتصادى- وزير نفت: آينده به 
سمت بهتر شدن وضعيت نفتى ايران است.

 مردم: يعنى غير از اين نفتى كه آورديد سر 
سفره مون، سورپرايزهاى ديگه اى هم برامون 

داريد؟
 آفتاب- يك نماينده مجلس: فردى در 

تهران 2500 خانه دارد.
 آخى! طفلكى از كجا بايد بفهمه كدوم كليد 

مال كدوم خونه اش هست؟
 خبرگزارى مهر- جهانگيرى: تنها راه 

برون رفت از مشكلات اقتصادى، مقاومت 
است.

 يعنى هرچقدر خانومتون گفت قند و چاى 
نداريم، روغن و برنج و رب و گوشت نداريم، شما 

مقاومت كنيد و نخريد!!!
  اطلاعات- دادستان كل: با دستمال آلوده 

نمى توان آلودگى ديگر دستگاه ها را پاك 
كرد.

 يك مامان: بهتر اينه كه يك قيچى برداريد، 
تى شرت پسرتون رو هم برداريد... حالا يه 

دستمال تميز داريد!
 آفتاب اقتصادى- توليد موتورسيكلت 

كاملا متوقف است.
 فكر كنيم تنها راه باقى مانده براى اينكه 

موتورسوارها رو توى پياده روها نبينيم، همين 
باشه!

 آموزش وپرورش: ممنوعيت اخذ شهريه از 
دانش آموزان در هنگام ثبت نام

 مدارس: از دانش آموزها نمى گيريم كه، از 
اولياى دانش آموزها مى گيريم!

 صداى اصلاحات- ترامپ به چرخشى 
استراتژيك مقابل ايران نياز دارد.

 ترامپ: همين الان هم دارم دور خودم 
مى چرخم. فقط نمى دونم چرخشم استراتژيك 

هست يا نه!
 عصر اقتصاد- صادرات گوشت مرغ آزاد 

شد.
 مرغ ها- از آنجا كه لياقت شما مردم گوشت 

قرمز است، نه گوشت مرغ. گفتيم پاشيم بريم يه 
جاى ديگه!

نيش ترمز!

(قسمت نوزدهم)

اگر توى خوابتان كلاهتان را برداشتند، اصلا تعجب نكنيد! 
اين روزها كلاهبردارى زياد شده و به شكل هاى مختلف ديده 
مى شود. مثلا اگر يكى آمد توى خوابتان و به شما گفت: يك 
آزمايش خون بده، مى  خواهم ببينم در راگبى استعداد دارى 

يا نه، اصلا باور نكنيد، چون قطعا كلاهبردارى است. اگر توى 
خوابتان از شما زياد كلاهبردارى مى شود، تعبيرش اين است 

كه يا شما زيادى از هوشتان استفاده نمى كنيد يا اطرافيان 
كلاهبردار شما آى كيوى بالايى دارند. اگر توى خواب يكى به 

شما گفت 400 ميليون تومان واريز كن، من باهات قصد ازدواج 
دارم و شما هم داديد كه ببخشيد خواب شما اصلا تعبيرى 

ندارد؛ فقط اينكه خواهش مى كنم اين قدر عقلتان را بلااستفاده 
باقى نگذاريد، آخر چطور ممكن است باور كنيد؟

اگر در خوابتان ديديد زلزله شده و شما بر زمين 
افتاديد، بدانيد كه اين خانه اى كه توى خواب در آن 
ساكن هستيد، احتمالا مسكن مهر است. خونسردى 

خود را حفظ كنيد و با خودتان مدام تكرار كنيد: 
«مرگ حق است... مرگ حق است...» و اما تعبير 

خواب شما هم اين است كه در بيدارى دچار موقعيتى 
متزلزل مى شويد و زمين مى خوريد؛ پس بهتر است در 

كارهايتان بيشتر دقت به خرج دهيد. اگر در خوابتان 
زلزله آمد اما شما اصلا تكان نخورديد، احتمالا شما 

توى خوابتان يك مسئول هستيد كه توى دفتر يا خانه 
درست و حسابى  قرار داريد و معلوم است مثل كوه 

تكان نمى خوريد. (البته بد نبود كمى غافلگير مى شديد 
يا اداى غافلگيرها را درمى آورديد). اما تعبيرش اين 

است كه در موقعيت زندگى تان در شرايط تثبيت قرار 
مى گيريد.

اگر در خواب ديديد كه به زندان افتاده ايد، اول برويد 
پيگير شويد ببينيد جرمتان چه بوده است. اگر جرمتان 

كوچك بود كه خيلى عاقبت خوبى در انتظارتان 
نيست اما اگر اختلاسگر هستيد و مبلغ بالايى اختلاس 

مى كنيد، بد به دلتان راه ندهيد و به اختلاستان در 
خواب و بيدارى ادامه بدهيد؛ چون هيچ جا به اختلاسگر 

بد نمى گذرد. اگر كارتان را تميز انجام دهيد، بعد از 
مدتى مى رويد كانادا و راحت زندگى تان را مى كنيد؛ تازه 

اگر نتوانستيد برويد و گير افتاديد هم خيلى ناراحت 
نشويد. چون زندان هم براى شما لاكچرى و راحت 

است. اين طور كه ما اطلاع پيدا كرده ايم، زندگى و سطح 
رفاه اختلاسگران توى زندان هم خيلى بهتر و بيشتر از 

زندگى خيلى از ما اين بيرون است!

ديدن خواب در خانه نشانه ايجاد آرامش در زندگى تان 
است. اگر در خواب ديديد كه توى يك خانه زيبا هستيد، 
بدانيد در زندگى به آرامش مى رسيد. اگر ديديد بچه هاى 

همسايه طبقه بالايى از اين ور به آن ور مى دوند و اعصابتان 
را خط خطى كرده اند، تعبيرش اين است كه در زندگى تان 

تلاطم هايى به وجود مى  آيد. مثلا ممكن است 
نامزدتان كه تازه باهاش آشنا شده ايد، كمى بداخلاق 
اما جذاب، مغرور و متفكر است. اگر به او دل بدهيد، 

غرورش را فرش زير پايتان... ببخشيد يك لحظه 
با فال اشتباه شد! همچنين اگر در خوابتان ديديد يك 

عالمه خانه داريد، بدانيد كه شما سلطان آپارتمان هستيد و 
قدرتى داريد كه قيمت ها را بالا و پايين بياوريد. شما ديگر 
زندگى خيلى آرامى خواهيد داشت، به طورى كه آرامش 

ديگران را مى توانيد برهم بزنيد.

خانهزلزلهکلاهبرداری زندان

 محمد على
 محمدپور

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 مهدى 
 مهدى 
 مهدى 
 عزيزى

 هفته گذشته سحر قريشى براى شركت در اكران فيلم 
از  كه  بود  پوشيده  لباس خيلى خاصى  «ايكس لارج» 
ابواسحاق تا شخص على بابا به اين پوشش واكنش نشان 
كه  افرادى  كه  بود  بالا  اين قدر  واكنش ها  حجم  دادند. 
معتقد بودند «اونلى گاد كن جاج» هم خودشان شروع 
شبكه هاى  تمام  يك  موضوع  و  كردند  «جاجيدن»  به 
براى همين  بود.  قريشى  لباس جديد سحر  اجتماعى، 
رفتيم تا از خود سحر جان بپرسيم قضيه چى بوده و چى 

شد كه اين جورى شد؟
 خانم قريشى عزيز! بفرماييد چى شد كه به طرح اين 

لباس رسيديد؟
خيلى  ديدم،  رو  سندباد  كه  اولين بار  من  راستش   
تحت تأثير كاريزماى شخصيتش قرار گرفتم و تصميم 

گرفتم لباسم شبيه سندباد باشه.
 سندباد كه پسره!

 دختر و پسر فرقى نداره، مهم اينه كه سالم باشه.
 آها، پس شيلا هم به خاطر همين اومده روى شونه تون 

نشسته؟
 عه؟ آخى چقد پير شده، گفتم چقد قيافه اش آشناست!

 حالا بگذريم! ما شنيديم كه شما قراره كارگردان بشيد، 
درسته؟

 با اجازه بزرگ ترا بله. 
 مى شه يه كم درباره اين موضوع توضيح بديد؟

 راستش بعد از برنامه آقاى رشيدپور، اطلاعات كارگردانى 
و فيلم سازى ام خيلى بيشتر شد. از طرفى فيلم هايى كه از 
خودم مى گيرم، مخصوصا سلفى هام، خيلى مورد توجه 
مخاطب ها قرار گرفته و همه ميگن : «واى سحر جون 
رو  فالورهام  كامنت هاى  همين  من  كه  كيوتى»  چقدر 
مى خونم، بيشتر زبانم خوب شده مى خوام براى اسكار و 

اينا هم شركت كنم.
 فكر نمى كنيد يه كم زوده براى شروع كارگردانى؟

نه اصلا، مگه من چى ام از ترلان پروانه كمتره؟ اون   
كلاس آموزش بازيگرى زده. اگه من صبر كنم، ترلان اول 

كارگردان بشه چى؟
شماست.  با  حق  شدم.  دغدغه تون  متوجه  درسته   

خودتون هم توى فيلم هستيد؟
 بله ديگه كارگردانشم.

 نه، منظورم اين بود كه خودتون هم بازى مى كنيد؟
 اگه كارگردان اجازه بده، آره، حتما، چرا كه نه؟

 خودتون كارگردانيد ديگه!
توى  راستش  نبود،  حواسم  مى گين  راست  عه   
مياد  حيفم  چون  دارم.  شك  يه كم  قضيه  همين 
جورى  چه  مى كنم،  بازى  دارم  وقتى  ولى  نكنم،  بازى 

كارگردانى كنم؟
 خب خيلى از كارگردان ها هم زمان بازيگر هم هستند. 

مشكلى پيش نمياد.
 چرا ديگه وقتى دارم فيلم بازى مى كنم كه نمى تونم 
سرشون  رو  مى ذارن  كارگردانا  كه  كلاه ها  اين  از 
باشه،  سرش  كلاه  نقشمم  اينكه  مگه  آها  بذارم. 

نه؟
 نمى دونم، والا چى بگم؟ بستگى به فيلم نامه و طراح 

لباس فيلم داره كه نقش شما مى تونه 
اين جورى باشه يا نه.

دارم  دوست  خودمه،  فيلم  خب   
فيلم  توى  ديگه  باشه.  سرم  كلاه 
خودم كه نبايد طراح لباس بگه من 

چى بپوشم.
 هر جور خودتون صلاح مى دونيد. 
استقبال مردم چطور  فكر مى كنيد 

باشه؟
 خوبه قطعا، توى اى نى استا يه چالش مى ذارم همه 

سحرى ها بيان.
 منظورتون اينستاگرامه؟

 بله، اى نى استاگرام.
 فيلمتون قراره چه جورى باشه؟

 دقيق نمى دونم، ولى پايانش بازه
 چرا؟

 چون خيلى با كلاسه، به فيلمم مياد.
 من ديگه سؤالى ندارم. اگه خودتون صحبتى با مخاطب 

داريد، بفرماييد.
از  ببينيد. خيلى خوب شده،  رو  فيلمم  بياين  حتما   

دستش نديد.
 مگه فيلمتون توليد شده؟

 نه ولى اگه توليد بشه فيلم خوبى مى شه ديگه! 

 مليحه
 خوشحال

 مليحه

 طرح:
 حسين 
 صافى 

 محسن 
 اسدى

يك مسئول: تخم مرغ هاى قهوه اى كه تحت عنوان تخم مرغ بومى، به مردم فروخته مى شود صنعتى است

 محسن  محسن  محسن  محسن 
 اسدى
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شهرآرا: ساكنان بخش مسكونى 
زيست خاور مشهد از ايمن نبودن 

واحد هاى اين مجتمع گله مندند
 

دره هردم مى پيچه بساط زيست خاور
شنيدم بى ثباته، ثبات زيست خاور 

براش عبرت نرفته، پلاسكو با سقوطش
گرفتار عذابه حيات زيست خاور

مگن ناامنه، اصلا كجا امنه برادر؟
حياط تازه ساز شما امنه برادر؟

مگر او برج سلمان چقدره سن و سالش؟
كه آتيش زد به جونش، حالا امنه برادر؟

مگم يك عده خوردن، از آهن، از بتونش
طرف با جون مردم، درآمده آب و نونش

نه امنيت درم ما، نه آرامش برى چى؟
برى كه بى ثباته تموم ساختمونش 

نه فرغون و نه تيشه، نه گارى امنه دايى
نه سرويس امور ادارى امنه دايى

موتور داغونه اما مرن مردم سوارش
همه مردم سوارن، سوارى امنه دايى؟

ما اصلا بى ثباتم ولى شادم برادر
شبيه بادبونم توى بادم برادر

مرقصم توى طوفان، مخندم بى خيالم
همه بچه محل خدادادم برادر !

آسانسور كله پا رفت، همه مردم مخندن
اگر كابلش جدا رفت، همه مردم مخندن
دويست و شصت وچارتا سفر كردن او دنيا

اگر روز عزا رفت، همه مردم مخندن

خلاصه مشهد ما هميشه امن امنه
نه داغون و نه ويرون، نميشه امن امنه

فقط يك وقتا ملت مرن زير تريلى
فقط بعضه موسوزن، آتيشه! امن امنه

طنزيم آب کشف رود!
سنگ  چين

شنيدم بی ثباته، 
ثبات زيست خاور 

قبول دارين كه همه كارها رو بايد از پايه شروع كرد، از سن كم؟ چه فوتبال، 
چه هنر، چه ادب، حتى دزدى! و البته نقد كردن و نقد شنيدن. واسه همين 
من خيلى ها رو نقد مى كنم كه وقتى به يه جايى رسيدن و چهارتا نقد 
شنيدن، «ننه  من غريبم بازى» درنيارن و از قبل تمرين كرده باشن. يكى 
از همسايه هامون به قيافه اش مياد كه بعدها وزير بشه. سعى مى كنم تا وقت 

هست، آب بندى بشه. وقت هست، اما كم است!
سلمونى هم كه مى رم، نظرمو درباره كار آقاى سلمونى مى گم، كه اگر يه 
روز آرايشگر وزير و وكيل شد، بشه بهش گفت «وزير خيلى هم خوشگل 
نشده!» به پزشكم هم نظرمو مى گم، كه اگه يه روز يه فيلم ساز مشهور رفت 
پيشش، خطاى پزشكيش رو ماليد به طرف، بشه بهش گفت! دو كارگردان 
و نيمش باقى نباشه! ولى تازگى ها فهميدم نه فقط نمى شه به كار اونا انتقاد 
كرد، بلكه آدم اختيار سر و كله و دل و روده خودش رو هم نداره! و نمى تونه 
دوتا ايراد از خودش بگيره ... چند روز پيش كه رفتم اصلاحات واقعى كنم، 
آقاى سلمونى گفت: به گوشم رسيده كه از وضعيت موهات راضى نبودى، 
هاااان؟! گفتم: بله، سرم شبيه كله بزغاله شده بود. گفت: چون اينجاى 
سرت قبلا شكسته. انحناى اون ورش هم ميزون نيست. اينجاى موهات هم 

ضعيف شده. زمينش هم كجه! آخر هم گفت: تموم شد. كله ات خيلى كله 
مناسبى نيست. با اين حال ببين چى كار كردم. به جان خودم اگه اين بار 
بگى خوب نشده، ناراحت مى شم! رفته بودم پيش دندون پزشك و گفتم: 
آقاى دكتر اين دندون من، هنوز درد مى كنه! گفت: من به عنوان دكتر 
تشخيص مى دم كه اين دندون چيزيش نيست.گفتم: آخه درد مى كنه! 
گفت: من پزشكم يا شما؟ به عنوان يه متخصص مى گم كه اين دندون 
چيزيش نيست. يه افشانه (اسپرى) برداشت و پيس پيس زد به دندونم. 
گفت: اينم از اين. به جون مادرم اگه ديگه بگى درد مى كنه، شاكى مى شم! 

به علم احترام بذار ! علم مى گه درد نمى كنه، تو مى گى درد مى كنه؟!
يه بار كه دستم دررفته بود، رفتم پيش يه شكسته بند و جاانداخت. ولى 
انگار اشتباه انداخت. گفتم: آقا به نظرم هنوز دستم وله! گفت: دستت وله؟ 
من دستت رو جورى جا انداختم كه از اولش هم بهتر شد! اينا يعنى 
سياه نمايى! معلوم نيست از كدوم رقيب پول گرفتى كه بياى يه عمر سابقه 
من رو زير سؤال ببرى! بعد هم دستمو كمى ماساژ داد و گفت: اين هم 
اشانتيون. اگه ديگه عيبى رو دستت بذارى، شاكى مى شم! برو ديگه هم به 

دستت فكر نكن. اصلا انگار دست ندارى!

روی خودت عيب نذار!

چهار کلان شهر تهران ، مشهد، اصفهان و شيراز با افزايش غير قابل باور مصرف آب شرب مواجه اند

سنگ آخر

شهر شلوغ

فوتوكاتورقلوه سنگ
در حاشيه برگزارى آزمون سراسرى كنكور

در حاشيه برگزارى آزمون سراسرى در مشهد

آب تنى كودكان در حاشيه شهر

آره، ولى آقا ما 
همين جورى گير كرديم، 
كرال پشت اينجا يه كم 

سخت ميشه ها!

 آموزش بعدى كرال 
پشت هست، شهريه اش 

رو واريز كردى؟

بذار يه لايو از خيابون دندانپزشكى 
بذارم، فكر كنن دكتر شديم

پسر چقدر سخت 
بود! ولى خدا رو شكر 
زود كيك و سانديس 

رو دادن

با اين بازار كار قبول بشه يا نشه، 
در هر صورت افسردگى مى گيره! 

پس بذار بخوابم.

پاشو مرد! چقدر 
بى خيالى؟ بچه بياد 
ببينه خوابيدى كه 
افسردگى مى گيره.

نجـات  كارگـروه  دبيـر  كـه  بنويـس  ايـن  دربـاره  مطلـب  يـك   
صورت گرفتـه  آزمايش هـاى  مبنـاى  «بـر  اسـت:  گفتـه  كشـف رود 
آلودگـى كشـف رود پـس از عبـور از تصفيه خانـه بيشـتر مى شـود.»

 اينكـه خـودش آخـر طنـزه! آخـه مـن چيـه ايـن رو طنـز كنـم؟ 
نمى شـه بـه جـاى نوشـتن دربـاره آلودگـى آب، دربـاره آلودگـى هوا 

؟ يسم بنو
 حتمـا مى خـواى بنويسـى هـوا بايد از اينى كه هسـت هـم آلوده تر 
بشـه تـا دوربين هـاى طـرح زوج وفـرد نتونـن پلاك هـا رو شناسـايى 

كنـن و بشـه طرح زوج وفـرد رو دور زد؟
 چـى خـوب تشـخيص داديـن كـه چـى مى خـوام بنويسـم! اينـو 
بنويسـم خيلـى باحالـه مگـه نـه؟ پـس دربـاره هميـن آلودگـى هوا 

بنويسـم؟
 نخيـر. تـا حـالا  10 تـا مطلـب دربـاره آلودگـى هـوا نوشـتى، تـو 
سـى تاش هـم اينـو نوشـتى! گفتـم كه! دربـاره ايـن بنويـس كه آب 

كشـف رود بعـد از عبـور از تصفيه خانـه آلوده تـر مى شـه.
 آخـه يكـى از روش هـاى ايجـاد طنـز، اينـه كـه راهكارى كـه قرار 
بـوده كاركـرد مثبـت داشـته باشـه، كار رو بدتـر و وخيم تـر مى كنه. 

اينكـه آب بعـد از تصفيـه بـه جـاى تميزتـر شـدن، از اونى كـه بوده، 
آلوده تـر شـده، خـودش طنـزه. مـن هرچقـدر هـم فسـفر بسـوزونم 
كـه طنزتـرش كنـم، يـك تـلاش بى فايـده، مذبوحانـه و محكـوم به 

. شكسته
 اصـلا دربـاره ايـن بنويس كـه وزير تعـاون گفته بـه واردات برخى 
كالاهـا ارز 4200 تومانـى اختصـاص داده مى شـه ولـى قيمت كالاها 

به گونه ايـه كـه انـگار بـا ارز 50 هـزار تومانى وارد شـدن.
 خـوش بـه حـال برخـى مديرهـا... هـم خرابـكارى مى كنـن، هـم 
حقـوق نجومـى مى گيـرن، اون وقـت مـا بايـد ميكروسـكوپى حقوق 

  . يم بگير
 آخـه طنـزى كـه شـما بـه صـورت تئـورى مى نويسـى، اون هـا 
به صـورت عملـى دارن اجـرا مى كنـن. پـس خيلـى عادلانه اسـت كه 
اونـا تلسـكوپى پول بگيرن و شـما ميكروسـكوپى! پس دربـاره همين 

ارز 4200 تومنـى و ارز 50هـزار تومنـى بنويـس.
 ولـى ايـن خبـر ارز 4200تومنى و ارز  50هـزار تومانى هم مثل خبر 
قبليـه. خـودش طنـزه. يعنـى راهـكارى كـه قرار بـوده كاركـرد مثبت 

داشـته باشـه، كار رو بدتـر كـرده... مى شـه يه سـوژه ديگـه بگين؟!

 عليرضا
 پاكدل

 محمد على
 مومنى


